
  

وزمره امعطأالله عنایت رادمرد                                                                         ازلابلای نبشته ها ویادداشت های ر  

 

                                                                   

وعناصربوجودآورندۀ ژئوپولیتیک محوری تکرارتاریخ جغرافیای  

رصت طلبانف  ستیزه جویی با حوزه های تمدنی وتوجیه نمودن شرایط برای   

سده های ژئوستراتیژیک ناکارآمد وژئوپولیتیک شکننده   

چگونگی برداشت ذهنی ازمحیط نا کارآمد بمثابۀ اغوأگری                 
مشخصۀ ظهوروتداوم تاریخی تمدن های بشری                   

شگوفایی پایه های تمدنی ومکارم اخلاقی                   
                     نقاط کورومبهم تاریخ  

  محیطی "جغرافیای تکرارتاریخ"باین حقیقت اشاره دارد که ویژگیهایمفهوم   
   مانده اند درامتداد زمانی، ثابت (طبیعیمکان، منابع وموانع )وژئوپولیتیکی     
مشا به، ها، حکومتها وانسان ها دربسترهای مکانی  وسبب میشوند تا تمدن     
عوامل   جنگ ها یا توسعه های یکسانی را تکرارنمایند. معضلات، پیشآمدها،      
  تیژیکجبرجغرافیایی یا مکان های سترا از: تندکلیدی این تکرارالگوها عبار  
    همواره مسیرحرکتکه  دشتهای حاصلخیز مانند گذرگاهای آبی،کوهستانها و    
   داشت که قرار بنیاد رین ب (قلب زمین)لشکرکشی ها بوده اند. نظریۀ هارتلند   
   همیش کلید تسلط برتاریخ می (مانند اورآسیا)جهان  نظارت مناطق خاصی از   
  امنیتیبدلیل دغدغه های  اغلبن کشورها چه، باشد. مسیرهای تاریخی ثابت،  
   شوندهدرگیریهای تکرار دچار امتداد سده ها، در یا مرزهای مشترک طبیعی،   
  سبب گردند.باید گفته شود که چگونه جغرافیای ستراتیژیک منطقۀ خاص می  
     ندپندار ای هم چنین میعده طول تاریخ شده است. جنگها یا اتحادها دررتکرا     
    های ثابت گیتاریخ"باین معنأست که چگونه ویژه  که مفهوم"جغرافیای تکرار     
    رویدادها و الگوهای تاریخی را درامتداد زمانی بازآفرینی می  ، مسیریمحیط    
       ماتکنند. این ایده نشان میدهد که مکانها سرنوشت سازند وتمدنها بدلیل الزا      
         های مشابهی را تجربه مینمایند.اصول وابعاد کلیدی این مفهوممکانی،چرخه         

          می باشد: جبرجغرافیایی، ژئوپولیتیک ومحورهای تاریخی،  موارد زیر  شامل          
             درت. اما جغرافیای تاریخی عبارت ازعلمی است کهق تغییرات مرزی و مسیر           

        تأثیرمحیط جغرافیایی  بروقایع تاریخی و اکتشافات جغرافیایی را بیان می کند.         

موقعیت  مورد کشورعزیزما افغانستان، باین مفهوم اشاره می نماید که چگونگی "جغرافیای تکرارتاریخ"، بویژه در  
رقابت های ژئوپولیتیک، مقاومت  ازکوهستانی افغانستان، درامتداد سده ها الگوی مشابهی توپوگرافی  ستراتیژیک و

جغرافیای تاریخ بایست برابرامپراتوری ها وبی ثباتی های سیاسی را بازتولید کرده است. درمورد عناصرکلیدی در  
چون"جادۀ ابریشم"قرار درتقاطع مسیرهای باستانی، گفته شود که موقعیت کشورعزیزما درچهارراه امپراتوری ها و  

، ازرقابت بریتانیا وروسیه یک اینچنینی، افغانستان را بمیدان رقابت ونبرد قدرت های بزرگدارد. موقعیت ژئوپولیت
دره های صعب  سلسله کوهای سربفلک کشیدۀ هندوکش ونمود.   لیبدتتاکشمکش های جنگ سرد،   در بازی بزرگ

اینچنینی، ارتباطات داخلیدرنتیجه، وضعیت  و شده بمیدان جنگ قدرت های بزرگ مبدلکشور دشوارگذار العبورو  
معضلاتی درقبال حاکمیت مرکزی درکشورگردید. اما وضعیت  سبب ایجاد مشکلات و مؤاجه نموده ورا با موانعی   

کوهستانی ودشت های جغرافیایی، اصل چگونگی نظارت وادارِۀ کشورعزیزما را برای بسیاری ازدولت ها بمشکل 
برا ازمقاومت در)اه امنی برای مخالفان، شورشیان ونیروهای مقاومت محلی ودرامتداد تاریخ، به پناهگمؤاجه نموده   



چرخه های مداخلۀ و کانون های قدرت محلی ،زبانی -تنوع قومی . تسمبدل نموده ا (تا جنگ های داخلی براستعمار
جمله مواردی اند که درمسیرانکشاف وتعالی میهن ما موانعی ایجاد نمودند. زخارجی ا  

تلخ تاریخ مؤاجه می باشد، چه، سرزمین و اراضی  واقعیت باید کنارآمد که میهن عزیزما افغانستان، با تکراربا این 
آن ازمدت ها بدینسودرآستانۀ تبدیل شدن به میدان رقابت وضد ونقیض گویی های قدرت های منطقوی وجهانی قرار 

ستان، بیش از سایرکشورهای دیگر، قربانی تاریخ  و افغانگرفته است. این مسأله را نباید بهیچوجه فراموش نمود که 
خیزش های مسلحانه، میهن ما افغان ها، به  درامتداد زمانی پنج دهه، پس ازدرگیری ها وجغرافیای خود بوده است. 

خوش تحولات سیاسی وایدئولوژیک بوده است. حوادث ووقایع تکوین پذیرفته، سبب گردید تاتمفهوم وسیع کلمه، دس  
بفروپاشی اتحاد شوروی وتلاش بازیگر میهن عزیزما بمیدان جنگ سرد مبدل گردیده وپایان جنگ یادشده، سرزمین  

 مو منطقوی بمنظوردستیابی جای پا درکشورما منجرگردید. درلابلای نبشتۀ حاضرسعی بعمل آمده تا بفرآیندهای  ان
هوم وسیع کلمه، وضاحت داده شود. اینک هم بمف  چگونگی اوضاع دورنمای  جود وپیآمدهای آنها برای چشم اندازو

بررسی مسأله ای مانند  توسعۀ دولت درکشورعزیزما باید گفته شود کاصلن مطالعه و شرح مسایل:درمورد چگونگی
یکجانب، به ساختاری با مرزهای سرزمینی اشاره دارد  "تشکیل دولت"، درنوع خود، کارساده وآسانی نمی باشد. از

کُل واحد های سیاسی واداری اشاره می نماید که ۀ کشوربوده وازجانب دیگر، به مجموعه ای ازکلمکه معادل معنأی 
عمومی موردنظررا دریک ساختارسرزمینی اداره نموده ویا بدنبال اداره ونظارت آن می باشد. این دومعنأ را  ۀساح

أی یادشده نبین دومعقائل شدن تمایزتمی توان ازهم جدا نمود. با وجود اینهمه، بمنظورتجزیه وتحلیل موضوع، اصل 
بگونۀ  مأهوی متفاوت شکل میگیرند، درنوع خود نیزازنظر ی، زیرا طی فرآیندهایی که حالت هایمفید بنظرمی رسد

 گردند. درمورد نظارت سیاسی واداری، تذکراین مسأله حایزاهمیت پنداشته می شود که قابل توجهی ازهم متمایزمی
یک دولت  کشورعزیزما قبل ازسایرموارد، بود. دولت افغانستان دارای چندین ویژگی متمایز ازنظرسیاسی واداری،

نظام  موجودیت  درامتداد زمان  و نهادهبعرصۀ وجود   بمثابۀ یک کنفدراسیون قبیله یی پا بود که درابتدأ   دودمانی
گردبدرآمد ناپایدار، باید متذکر ستگیحاکمان کشوربحامیان خارجی وابسته بودند. اما درمورد واب سلطنتی درکشور،  

ناپایدارمانند  منابع مبدل گردید که بودجۀ آن، کاملن به درآمد   افغانستان، با گذشت زمان، بحاکمیتی ید که دولت در  
کمک های خارجی ودرآمدهای حاصل ازفروش منابع طبیعی محدودی وابسته بود. اما با آغازباصطلاح "دموکراسی 

درصد ازهزینه های دولتی توسط کمک های خارجی تمویل می گردید.خطری که  ۴۹خورشیدی،  ۱۳۴۲جدید"سال 
بی ثباتی ها پنداشته میشود. اگراولویت های اهدأ کنندهۀ مستقیم ازوابستگی اینچنینی به درآمدها ناشی می گردد، نتیج  

هانی کالأهای کلیدی صادراتی کاهش همین ترتیب، اگردر قیمت جبها تغییر نماید، مکن درآمدهای دولت کاهش یابد، 
ازقؤه بفعل مبدل گرزمانی که اتفاقات اینچنینی ممکن کاهش یابد.  بملحاظه رسد، درآمدهای حاصل ازفروش آنها نیز  

بعید بنظرمیرسد که دولت قادر باشد انتظاراتی را که دردوران خوب درمیان شهروندان ایجاد درچنین وضعیتی،  دد،
نماید. درنتیجه ممکنست که باعتبارآن آسیب وارد گردیده و با بحران تمام عیارمشروعیت مؤاجه  نموده بود، برآورده

اگرمورد دوم اتفاق بیافتد،ممکن حاکمیت سیاسی مجبورگردد بمنظورغلبه برمشکلات،با توسل باقدامات قهری گردد. 
 مر رخارج ازمحدودۀددربارۀ حضورضعیف دولت  ادامه دهد.اتش یحبتابتواند  نمایدسایرروش های سرکوب تلاش و

ازتا درهیچ برهه ای  یک دولت ضعیف بود.هیچ زمانی وکزکشور،خاطرنشان باید نمود که دولت افغانستان، اساسن 
آنکه   نگرفت. با وجود  شکل متمرکزی اصلن  قدرتمند و بکشورعزیزما، حاکمیت مرکزی   ریخ، دراراضی متعلق

رازدستردوحضوری بود منفعل و اما درمتن خود، قاط واطراف ونواح کشورقابل لمس بود،دربسیاری ازنرآن حضو  
حاکمیت مرکزی می توانست درصورت لزوم، تلاش هایش را بمنظور دستیابی باهدافش متمرکزنماید،  گاهی هم .س

فاصلۀ قابل توجهی   کشورشهروندان  اما این بیشتر یک استثنأ بود تا یک قاعده. اعلب مواقع  بین حاکمیت مرکزی و
 ایجاد می گردید.

کارمندان دولتی ازاعزام آنها بمنظوراجرأی وظایف وچگونگی کاردرولایت ها ومناطق ومحلات دورافتادۀ روستایی 
شهری با موارد شیوۀ   روستأها چنین می اندیشیدند که بیروکرات های  درمقابل، اهالی محلات و ورزیده و کشورابأ 

چگونگی ساختارهای حاکم برروابط اجتماعی شناسایی اندکی دارند. حاکمیت مرکزی بشکلی که وجود  زندگی آنها و
 نظارت اعمالقادربداشت، بمثابۀ ابزاری بمنظورنفوذ بروابط پیچیدۀ یادشده،بویژه درمناطق ومحلات روستایی کشور

متأسفانه امریادشده درامتداد سال های بعدی نیزبمشاهده رسید. که برآنها نبود  
ژئوپولیتیکی کشور، یاددهانی این مسأله درخوراهمیت پنداشته می شود که موقعیت  درمورد وضعیت پیچیده ودشوار

وضعیت مغلق، پیچیده و دشوارژئوپولیتیکی کشورتعیین می گردد. درکشور، تا حدودی توسط  دولت وقدرت سیاسی  



کشورعزیزما درامتداد  بریتانوی و موضوع فوق، باید متذکرگردید که خط دیورند، بمثابۀ حدفاصل بین هند تباط بار 
پښتون های جنوب غربی آسیا را بین افغانستان وهند بریتاترسایی، ملیت  ۱۸۹۳خورشیدی برابربا سال  ۱۲۷۱سال   

شبه قارۀ ترسایی،  ۱۹۴۷خورشیدی، برابربا سال  ۱۳۲۵أ نمود. ازهنگامی که درامتداد سال ازهم مجز نوی تقسیم و
پښتون های دو برسمیت شناختن"حق تعیین سرنوشت"  بدرخواست افغانستان بمنظورهند تجزیه گردید، هیچ کشوری 

ت پاکستان درسازمان ملل بعضوی کشوری بود که  ، اصلن توجهی ننمود. درنتیجه، افغانستان تنهأ خط یادشده طرف 
تاکنون نه تنهأ ادامه  ونقیض گویی هایی دوکشورشده و رأی منفی داد که موضعگیری اینچنینی، سبب سازتنش وضد

     داشته، بلکه ابعاد گسترده تری نیزبخوداختیارنموده است.
وحشتناکترین    تاریخی، از متخاصم وهند بمثابۀ دشمن  ، گرفتارشدن کشورشان بین افغانستان برای نظامیان پاکستانی

به  بکارگیری هرامکانی  رصت ووضعیت اینچنینی، آنها آماده بودند تا با استفاده ازفُ  می رفت. در کابوس ها بشمار
این مسأله  درکنارسایرمسایل موجود وقابل ذکردرتشکل اوضاع نابسامان کشور، منظور تغییروضعیت، سودبرند. اما

عده واشتباهات وکجروی های  خورشیدی ۱۳۵۷ثورسال  ۷خیزش مسلحانۀ شود که درنتیجۀ  ایان تذکرپنداشته میش
 میهن ما وتلاش های تب آلود وخصمانۀ دشمنان ترقی وسعادت شهروندان اوایل تحول یادشدهرهبران حزب درای از

دلایل وعوامل امریادشده،تماعی فروبرد. اج -بورطۀ سیاسی کشورعزیزما را افغانستان، همه دست بدست هم داده و  
شهروندان  تقاضأی  پذیرفته را بمثابۀ  وضعیت تکوین نمی توان متنوع بودند. اما ازهمان ابتدأی امر،  گونه گونه و

آورد، بلکه درنوع خود، منعکس کنندۀ اختلافات  بشمار اجرأی تغییرات انقلابی درکشور بمنظور بکاربستن و کشور
و  گروهای سیاسی رادیکالکشنده ای دردرون نخبگان سیاسی کابل بود. اختلافات یادشده ناشی ازموجودیت  جدی و

ی یادشده، فرکسیون های موجود درح.د.خ.ا. بود.گروها خورشیدی بین گروها و۱۳۵۱تا سال  ۱۳۴۲سال  بویژه از
 در سردادن شعارهایش  نتیجۀ  در امیدوارهایی برهبری داؤد که رژیم  بودند. شوروی الهام گرفته  مُدل  هرکدام از

نمودن آنهمه  برآورده  در آرزومندی های زیادی به شهروندان نؤید می داد، امیدها و و وجود آوردهب "انقلاب" مورد
تنهأ یک جرقه کافی بود تا انفجاری رخ دهد.  .وعده ها کوتاه آمد  

بایست یاددهانی بعمل آید که درامتداد نخستین روزهای خورشیدی ۱۳۵۷ثورسال ۷درمورد چگونگی حوادث ووقایع 
درنتیجۀ ۀ حزب بگونۀ مرموزی ترورشد. پس ازآن، خورشیدی، میراکبرخیبر، یکی ازچهره های برجست۱۳۵۷سال 

"انقلاب" درموردثورسال یادشده،ح. د. خ. ا. بقدرت رسید. درنتیجه ازیکسو،بکارگیری ازاصطلاح  ۷قیام مسلحانۀ   
 با بیدارشدن ازخواب، ازبقدرتشهروندان کشورثورسال یادشده، نادرست بود. رماهواتفاقات تکوین پذیرفته دحوادث 

به خود، اصلن  با تعجب شنیدند که اتفاقات اینچنینی ازقؤه بفعل مبدل گردیده که درنوع  رسیدن حزب مطلع گردیده و
برای عاملان قیام  ر، "انقلابی"، بمثابۀ نام شایسته ای جانب دیگ محسوب نمی گردید. از نتیجۀ جنبش توده یی  مثابۀ 

برگزیده شد.  ۵۷مسلحانۀ ثور  
آوردند تا انقلاب را ازبالأ انجام داده وتحولات انقلابی را بکرسی نشانند که بنحوی ۀ نخست سعی بعمل حاکمان مرحل

  دل به درگیری بین دولت وشهروندان کشورگردید.بم
خورشیدی، کشورعزیزما بدلایل مختلفی با ناآرامی های مداومی ۱۳۵۸الی ماه حوت سال ۱۳۵۷درامتداد زمانی ثور

وضعیت یادشده، درگام نخست، باین دلیل بوجود آمد که سیاست های حاکمان جدید بشدت درقبال باور مؤاجه گردید.  
ن، آنها را ازشهروندان کشور بود. الحاد آشکارحاکما شهروندان کشورتوهین آمیز ها وارزش های تعداد بیشماری از

مجزأ نموده وهمچنان سیاست های آنها درزمینۀ اصلاحات ارضی وآب هم ناسنجیده وهم تحریک آمیزتلقی گردید.حا 
هابمنظورتقوبت مواضعش باقدامات قهری وخشنی متوسل گردید. درن مقابله با مقاومت و کمیت سیاسی درمؤاجهه و  

 ،قابلمدرتوسط حاکمیت، نتیجۀ عکس آنچه را رژیم انتظارداشت، ببارآورده وبکارگیری روش های قهرآمیزیت امر،
ودرامرمبا  شهروندان کشورکه ازدولت هیچگونه انتظاری نداشتند، باردوگاه مخالفان مسلح پیوسته تعداد بیشماری از

مرج سیاسی ناشی ازاشتباهات سیاسی وعمدتن درنتیجۀ اختلافات شدید  هرج و رزه  علیه رژیم اسلحه بدست گرفتند.
حزبی "پرچم" و"خلق"، بیش ازپیش تشدید گردید.بین گروهای   

پس  می باشند که رهبری سیاسی بوجود آمده   دراینمورد قابل یاددهانی پنداشته می شود که همه باین امرمتفق الرأی
نظارت سراسری کشورنبود. قادربرهبری سیاسی افغانستان و ۵۷ازثور  

اشاراتی داشته باشیم. دیدگاهای  نیز حامد کرزی حاکمیت برهبری  دردورۀ   ا بیائید درمورد رهبری کشورعمدتنام
خورشیدی، درپشاور، آنهم درغیاب اقتداردولتی شکل گرفت. مفهوم نامبرده ازسیاست،۱۳۶۹نامبرده، بویژه دردهۀ   

نمی باشد،  ستراتیژیک واقعی  یک شریک  نظرهای دیپلومات های امریکایی درکابل، حامد کرزی  بربنیاد اظهار   



حاکمیتی، چه درحوزۀ دفاعی، چه درعرصۀ حکومتداری  و  باقتدار پذیرش مسؤلیت اعمال قدرت مرتبط  ازنامبرده 
، بویژه از ودن توجه خود بعراقیکی هم این بود که ایالات متحده با معطوف نم طفره می رفت. مشکل دیگر توسعه 
ۀ حیاتی ازاکسیجن محروم نمود که درنتیجه به ازسرگیری حماخورشیدی، کشورعزیزمارا دریک لحظ ۱۳۸۱اوایل   

فعال پاکستان از"طالب"ها کمک نمود. بوش، رئیس جمهورقبلی ایالات متحده، چینی معاون ریاست جمهوری و  یت 
چنین فرض  آنها با بی پروایی  زیرا کشند. یادشده را بدوش می مسؤلیت امر ه،ایالات متحدوقت  رامسفلد وزیردفاع 

ثبات برقرارگردد. درامتداد چند ماه  درهرج ومرج عرق بود، که درکشوری مانند افغانستان که دهه ها نمودند  
امر،افغانستان با گسترشدرمورد عملکردها واقدامات روزافزون شورشیان درکشورعزیزباید گفته شود که درنهایت   

شورشیان  تعداد بیشماری ازشهروندان کشوردرهرأس حیات بسربرده وموردغارت شورش "طالب"ها مؤاجه گردید.
حکومتداری بآنها نبودند. فساد و  یا مایل بارائۀ کمک بهیچوجه قادرو  نهادهای دولتی اما سازمان ها و قرارداشتند،  

کشورازحمایت دولت برهبری کرزی ابأ ورزند.اما شورش حتا قبل ضعیف سبب گردیده بود تا بسیاری ازشهروندان 
 ازآشکارشدن مشکلات یادشده، همچنان ازسرگرفته شد. 

دخالت دردورۀ انتقالی درکشورما به مخربترین  قصد پاکستان بمنظور شورشیان، بوضوح کامل نشاتدهندۀ  اقدامات   
بود. شکل ممکن   

درجریان سفری بکابل،علنن اذعان نمود که:"شکی نیست که شبه نظامیان پرویزمشرف،رئیس جمهوروقت پاکستان، 
  ".افغان توسط پاکستان مورد حمایت قراردارند

 نامبرده همچنان یادآورشد که مشکلی که افغانستان درمنطقه با آن مؤاجه می باشد، نتیجۀ مستقیم حمایت های حاکمیت
ن ازشبه نظامیان افغان می باشد.پاکستا  

نتیجه گیری: ازحوادث ووقایع اتفاقیه درسرزمین کشورعزیزما افغانستان،بویژه درامتداد چهاردهۀ پسین، درس های 
معدودی ازآنهمه وقایع اتفاقیه، بویژه ازدیدگاه شهروندان کشور، تجارب  مختلفی را می توان آموخت. اما درس ها و

لبن، منافع ومصالح آنها درمجموع اتفاقات داخل کشورنادیده گرفته می شد. بسیاری نمی رسد. اغبنظر  دلگرم کننده 
ازبازیگران بین المللی، بدون هیچگونه همدلی واقعی، مایل به سؤاستفاده ازرنج ومحنت شهروندان کشورما بوده که 

به  منابع  گسیل نمودن نیروها وورد مدرمورد انگیزه های غرب در ستواقعیت های یادشده، درنهایت امر، می توان
 افغانستان،تردیدهای جدی شهروندان کشوررا ببارآورد. 

 مند اما درارزیابی های واقعبینانۀ وضعیت، نباید ازموجودیت تهدیدها انکارورزید، تهدیدهای موجود، درپرتواصول
اما  ۀ بین المللی باید بررسی شوند.جامع  حقوق بین الملل وهنجارهای پذیرفته شده توسط منشورسازمان ملل،رج در

اقعگرایانه" وسیاست سرنوشت کشورعزیزماافغانستان،از" ،خطرجدی وعمده این خواهد بود که بگونۀ منحصربفردی
ب ازایدۀد، چه، همزمان با کاهش حمایت عمومی غرکه برحل وفصل مشکلات کوتاه مدت تمرکز دارد، تعیین گرد  

کشورعزیزما افغانستان، چنین بنظرمی رسد که تمایل کشورهای عضوناتوبمنظوردستیابی به انجام تعهداتش درقبال 
نوعی ازتوافق بارهبری"طالب"ها درکشورما، بیشتروبیشترمی شود. با اینحال، خطرات مرتبط با هرگونه تلاشی از 

. این نوع باید بدرستی مورد ارزیابی قرار داده شود  
اصلن نشان نداده اند. با وجود آنکه بدلایل تاکتیکی  گفتگو مذاکره و  بمنظورانجام قصد جدی   "طالب"ها، هیچگونه

می رسد کاز اصول اساسی  ند، اما همچنان، بعید بنظرشوبنیادگرأ معرفی   افراطی و ممکنست سعی ورزند تا کمتر
رده های افراط  فوف وگسترش ص ،یکی هم جمله  آسیبی کاین امرمی تواند ایجاد نماید، ازمنصرف گردند.  خویش 
أله سُرنا وبگونۀ کرکننده ایی این مس هل وکم بهأ داده شود، زیرا نیروهای رادیکال با دُ بآنها نباید می باشد که گرأها 

درنهاجانب مؤمنان واقعی متحمل گردیدند.  را بگوش همه خواهند رساند که ابرقدرت جهانی، شکست دیگری را از  
سیادرکارزار حضورآنها اصلن بازگشت "طالب"ها بقدرت و ناسنجیده، معاملۀ کوتاه بینانه ونتیجۀ یک  در، امر یت  

یگردبرعکس، بار بلکه آسیب دیدۀ ما، صلح بارمغان نخواهد آورد، برای کشورجنگ زده و بهیچوجه  سی کشورما،  
بازیگران افغان که توسط  بین خونینی  صحنۀ رقابت های مسلحانه و  هاراضی کشورعزیزما ب می تواند سرزمین و

آرامی ها درمنطقۀ وسیع  ل نامروسیه حمایت می گردند، بمثابۀ عا کشورهایی چون پاکستان، ایران، ایالات متحده و
 ترجنوب وجنوب غرب آسیا مبدل گردد.

                                                                                                        
            ترسایی ۲۰۲۶ماه جون سال  ۷خورشیدی، برابربا  ۱۴۰۵ماه جوزای سال ۱۷یکشنبه    


